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  چکيده 

درباره تاريخ تصوف و عرفـان اسـلامي ايـران و عـراق، تقسـيم بنـدي       
کـه  مطرح شـده  » مکتب بغداد«و » مکتب خراسان«معروفي تحت عنوان 

ايـن  . در کتب تاريخ تصوف و عرفان، مورد استفاده و استناد قـرار ميگيـرد  
کـه   مقاله با بررسي منابع مهم و معتبر تصـوف و عرفـان و نيـز در آثـاري    

اند، اين مسئله را مورد نظـر قـرار داده   تاريخ تصوف بدان پرداختهمورخان 
و يـا   و مـلاک قابـل قبـولي دارد    آيا اساساً اين تقسيمبندي مبنااست که 

بنـدي فـوق، مبنـاي     قابل نقد است؟ با بررسي بعمل آمده، اينکـه تقسـيم  
ه داشته باشد، مورد نقد واقع شـد » سکر«و » صحو« جغرافيايي و يا مبناي

بنـدي مشـهور بايـد تجديـد نظـر و      تقسـيم  بنابرين درخصوص اين. است
  .بازنگري اساسي صورت پذيرد

  تاريخ تصوف، مکتب بغداد، مکتب خراسان، صحو، سکر :ها کليدواژه

* * *  
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   مقدمه

ديـده  در قرن دوم هجري، بخصوص در نيمه آخر آن، گروهي در بـين مسـلمانها   
که رفتار و ظـواهر حـالات   داشتند؛ به اين صورتي ميشدند که زندگي عجيب و خاص

آنها، شباهتي با ساير مردم نداشت و قهـراً ميبايسـت اسـم مخصوصـي بـه آنهـا داده       
بدين مناسبت که به لباس پشمينه خشني ملـبس  . بود» صوفي«ميشد که همان نام 

فتادند اد قرن اول پيش او زهد و ترک دنيا، مراحلي از زه رياضت اين گروه در. بودند
شـدن  و در اين قرن نمودهاي اوليه عشق و محبت الهي، وحدت وجود و مهمتر تلقّـي 

   .شدروح و باطن احکام شريعت نسبت به ظاهر آن آشکار 
يـي کـه    رسـيد؛ بگونـه  در قرن سوم هجري، تصوف به مرحله رشد و کمال و پختگـي  

خصوصيات قرن سـوم  در مورد . شد شروعميتوان گفت تصوف واقعي از قرن سوم هجري 
  :بايد گفت که سه ويژگي اساسي، تصوف قرن سوم را از تصوف قرن دوم متمايز ميساخت

  .توجه به تفکر و تدبر بجاي رياضتهاي شاق. ۱
 .اهميت دادن به بحث وحدت وجود و انتشار آن. ۲

   .آنها ي تصوف و پيدايش آداب و رسوم خاصهاگيري فرقهشکل. ۳
ورخان تصوف دربارة متصوفه اين دوره، آن است که آنهـا  بندي ممهمترين تقسيم

قـرار داده و  » مکتـب بغـداد  «و » مکتـب خراسـان  «را در دو مشرب مهـم و معـروف   
کوشيدند ديدگاههاي آنها را با هم متعارض معرفي کنند و آنـان را در تقابـل بـا هـم     

ه آراء و انـد ک ـ  را آن دانسـته  بغـداد بر اين اساس، خصوصيت مهم مکتـب  . قرار دهند
از اينرو، ديدگاههاي . معاملات مشايخ عرفاني را با ظاهر و باطن شريعت موافق كردند

پيشـرو  . بزرگان اين مکتب با اعتدال همراه بود و کمتر با حساسيت فقهـا روبـرو شـد   
کـه در تصـوف اسـلامي از    بـود  ) ق.ه  ۲۹۷.ف(اين مکتب ابوالقاسـم جنيـد بغـدادي   

ت و آراء او تأثير زيادي بر متصوفه معاصر و نيـز بـر قـرون    يي بلند برخوردار اس مرتبه
  .بعدي داشته است

) ق.ه  ۲۶۴يـا  ۲۶۱.ف(در خصوص مکتب خراسان ـ که جلودار آن بايزيد بسطامي  
بود ـ بايد گفت که برغم اعتقاد راسخ بايزيد و پيروانش به احکـام شـريعت، بـر زبـان او      

    .سازگار نبود شريعتسخناني جاري شد که با ظاهر 
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  طرح بحث 

در قرن اول هجري، ردپايي از تصوف و صوفي مشاهده نميشود، ولي در قـرن دوم  
  .و سوم، ظهور و بروز مکاتب خراسان و بغداد بطور آشکار بچشم ميخورد

  : ويژگيها و خصوصيات کلي تصوف قرن دوم را ميتوان بطور خلاصه اينگونه بيان کرد
دنباله زندگي و مسلک همان زهاد قرن اول اسلامي بـود كـه   تصوف اين قرن، . ۱

جـويي از دنيـا و تحمـل    بشکل مبالغه آميزتري ظاهر شد؛ يعني زهد و انـزوا و کنـاره  
  .مشقتها، توکل، رياضت، قناعت و امثال آن بارزتر گرديد

در بين اين جماعت کسي کـه  . در اين قرن، صحبت از عشق و محبت الهي بود. ۲
اسـت کـه ظـاهراً    ) ق.ه ۱۸۵.ف(عشق و محبت الهي دم ميزد، رابعه عدويه  بيشتر از

که دوران _ تصوف واقعي با ظهور وي شروع شد؛ به اين معني که از اواسط قرن دوم 
  .شدکاشته  تخم تصوف واقعي_ زندگي رابعه بود است 

موضوع وحـدت وجـود کـه در قرنهـاي بعـد، بسـيار اهميـت يافـت و يکـي از          . ۳
ن مباحث صوفيان شد و آنهمه مجادله و تکفير و هياهو ايجاد كرد و جماعتي مهمتري

هـايي  در اين گير و دارها به هلاکت رسيدند، از اواسط همين قرن شروع شد و نمونـه 
  .دوره ديده ميشود در اقوال صوفيان اين از آن بشکل بسيار ساده

شـدن  شد، مهمتـر تلقـي  که از اواسط قرن دوم در تصوف شايع ديگر اموري  از. ۴
  .روح و باطن احکام شريعت نسبت به صورت و ظاهر آن بود

شـدند كـه آن   ديگر آنکه در اواخر اين قرن، زهاد و عباد به اسم خاصي ناميده . ۵
  )١٩(.مرسوم گرديد» تصوف«بود و نيز طريقه آنها، به اسم » صوفي«نام 

رسيد و سه ويژگـي  تگي در قرن سوم هجري، تصوف به مرحله رشد و کمال و پخ
  :اساسيي كه تصوف اين قرن را از تصوف قرن دوم متمايز ميسازد عبارتند از

در اين قرن، تصوف به تفکر و تدبر و امعان نظر بيشتر اهميـت ميـداد تـا بـه     .  ۱
رياضات شاق و سخت؛ به اين معني که زندگي سخت و پرمشقتي را که صوفيان قرن 

و رابعه عدويه و امثال آنها ـ اسـاس نجـات    ) ق.ه ۱۶۲.ف(همدوم ـ از قبيل ابراهيم اد 
ميدانستند، صوفيان اين دوره ـ از قبيل جنيد و پيروانش ـ کنار گذاشتند و يـا لااقـل     

بعلاوه زهد و ترک دنيا و طاعت و عبادت، وسيله بود نه غايـت  . کمتر مهم ميشمردند
  .اييو مقدمه وصول بمنظور عاليتري و نه مطلوب و مقصود نه
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اتصال بـه  «انتشار و شيوع افکار وحدت وجودي چنين نتيجه ميداد که صوفيه . ۲
را، تنها منظور و مقصود صوفي بدانند و جز اين منظور عالي، به هيچ چيز ديگر » خدا

  .اهميت ندهند
آمدند و خصوصيات حزبي و ي دردر اين قرن، بشکل حزب و فرقه خاصصوفيه . ۳

يـي بـه خـود گرفتنـد و هرحزبـي تحـت راهنمـايي و         قـه مقررات و آداب و رسـوم فر 
آمد و مرشد کاملاً بر مريدان مسلط بـود و اعمـال   سرپرستي شيخ و مرشد و پيري در

  )٢٠(.آنها را تحت مراقبت داشت
ــاني در قــرن ســوم مجموعــه متنــوع و متفــاوتي   را  بطــور كلــي موضــوعات عرف

اسـترين  و حس تـرين هترين مباحـث همچـون زهـد تـا پيچيـد      ميگرفت که سادهدربر
همـين تنـوع   . موضوعات مانند عشق، سکر، فنا و وحدت وجود درآن بچشم ميخـورد 

سبب شد تا گروهها و مشربهاي مختلفي در اين قرن شکل گيرند کـه مشـي آنهـا بـا     
اين مشربهاي گوناگون که از اختلاف نظرها و تفـاوت  . هم متفاوت و گاه متعارض بود
فــاني سرچشــمه ميگرفــت،  مرزبنــديهايي را در ميــان آراء و ديــدگاههاي مشــايخ عر

» هـاي تصـوف  سلسله«متصوفه پديد آورد و سبب دسته بنديهايي شد که بعداً آنها را 
ــر،  ــدها در شــکلي کلّيت ــد و بع ــد؛ همچنانکــه» مکتــب«اطــلاق کردن ــاي  ناميدن مبن

ــ عـارف و مؤلـف مشـهور عرفـان قـرن پـنجم        ) ق.ه ۴۶۵.ف(بندي هجويري  تقسيم
نيز دربارة گروههـاي دوازدهگانـه صـوفيه، بـرهمين اسـاس، يعنـي تفـاوت        هجري ـ  

يي از اين مشربهاي عرفاني راه اعتدال در پـيش گرفتنـد و    پاره. مشربهاي عرفاني بود
  .برخي ديگر در مسيري گام نهادند که حساسيت اهل شريعت و فقها را برانگيخت

، حـارث  )ق.ه ۲۱۵.ف(دارانـي  سوم، بموازات رواج شـيوة معتـدل ابوسـليمان    در قرن 
و ) ق.ه ۲۵۳.ف(، سـري سـقطي   )ق.ه ۲۸۶.ف(، ابوسـعيد خـراز   )ق.ه ۲۴۳.ف(محاسبي 

  )٢١(.جنيد بغدادي، مشرب بايزيد بسطامي ظهور ميكند که بظاهر در تقابل با آنها بود
بندي مورخان تصوف دربارة متصوفه اين دوره، آن است که آنها را مهمترين تقسيم

قرار داده و کوشيدند » مکتب بغداد«و » مکتب خراسان«مهم و معروف در دو مشرب 
بر . ديدگاههاي آنها را با هم متعارض معرفي کنند و آنان را در تقابل با يكديگر قرار دهند

اين اساس، خصوصيت مهم مکتب بغداد را آن دانستند که آراء و معاملات مشايخ عرفاني 
از اينرو، ديدگاههاي بزرگان اين مکتب با اعتدال . ندرا با ظاهر و باطن شريعت موافق كرد
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پيشرو اين مکتب ابوالقاسم جنيد بغدادي . همراه بود و کمتر با حساسيت فقها روبرو شد
يي بلند برخوردار است و آراء او تأثير زيادي بر متصوفه  بود که در تصوف اسلامي از مرتبه

   .معاصر و نيز بر قرون بعدي داشته است
د گفـت کـه   خصوص مکتب خراسان ـ که جلودار آن بايزيد بسطامي بود ـ باي ـ در 

وي و پيروانش به احکام شريعت، بر زبان او سخناني جاري شد که برغم اعتقاد راسخ 
» شـطحيات «يـا  » شـطحات «بيان ايـن اقـوال کـه بـه     . با ظاهر شريعت سازگار نبود

از اينـرو از ديـدگاه   . بـود » کرس ـ«از توجه بايزيد و پيـروان او بـه    معروف است، ناشي
مورخان تصوف و عرفان، مهمترين تفاوت ميان ديدگاههاي پيـروان جنيـد و بايزيـد،    

بغداديان بـر ايـن بـاور    . شده است دانسته» صَحو«يا » سکر«اختلاف بر سر اعتقاد به 
بودند که صحو، آنان را به حقيقت و معرفت  ميرساند و خراسانيان اعتقاد داشتند كه 

علاوه بـر ايـن، تأکيـد ميشـود کـه       )٢٢(.سکر، مبناي رسيدن به کمال و حقيقت است
تصــوف اســلامي بلحــاظ منطقــه جغرافيــايي و همچنــين بحســب نــوع نگــرش بــه  

مکتب خراسـان، بغـداد و   : ي تقسيم پذير استسيروسلوک صوفيانه، به سه مکتب کل
جـز شـناخت    يـي  براي شناخت همه جانبـه ايـن مکاتـب چـاره    . مغرب و مصر و شام
بر اين اساس، بررسي گفتار و کردار . هاي مشايخ آن مکاتب نيستويژگيها و مشخصّه

جنيد بغدادي، ما را به فهم درستي از تصوف بغداد رهنمون ميشود؛ چنانکه بيترديد، 
هـا و  بهترين راه آشنايي با مباني و اصـول تصـوف خراسـان، تأمـل و دقـت در گفتـه      

   )٢٣(.است باع او همچون ابوالحسن خرقانيحالات بايزيد بسطامي و ات

  مکتب بغداد

  معروف کرخي.۱

از عارفـان  » معـروف کرخـي  «مشهور به ) ق.ه ۲۰۰.ف(ابومحفوظ فيروزان کرخي 
 )٢٤( .وي مشهور به ورع و فتوت و استاد سـري سـقطي اسـت   . طبقه اول بشمار ميرود

تغييـر داد و  » علـي «را به اً ايراني بود که پس از اسلام نامش الت، اص)فيروزان(پدرش 
او تأکيد  )٢٦(.بود ، ولي ايراني تبار)٢٥(بر اين اساس اگرچه وي در کرخ بغداد متولّد شد

معـروف را  «: يي که سري سقطي دربارة او ميگويـد  زيادي بر فقر و زهد داشت؛ بگونه
چون بميرم، پيراهن من بـه صـدقه   : گفت. کنگفتند در آن بيماري که بمرد، وصيتي
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. »خواهم که از دنيا بيرون شوم برهنه؛ همچنانکه درآمـدم برهنـه  بدهيد که من همي
خـداي  : گفـت مـردي سـقّا را ديـد کـه همـي     «که معروف در جايي ديگر آمده است 

مگـر تـو روزه   : گفتنـد . رحمت کند بر آنکـه از ايـن آب خـورد، او فرسـتاد و بخـورد     
در ميـان   )٢٧(.»او انـدر مـن رسـد   روزه داشتم وليکن گفتم مگر دعاي : نداشتي، گفت

ميرسـانند، بهمـراه   ) ع(که نسبت خود را به امـام رضـا  » معروفيه«سلاسل صوفيه نيز 
چهارده شعبه آن به معروف کرخي منتهي ميشـود و از ايـن جهـت سلسـله معـروف      

گرفتن حقايق و گفتن بـه  «وي تصوف را . مشهور شده است» ام السلاسل«کرخي به 
ميداند که جزء اولـين تعـاريف   » از آنچه هست در دست خلايقدقايق و نوميد شدن 
خرقـه   آمـده اسـت كـه نسـبت     يـة مقدمه مصباح الهدادر  )٢٨(.صوفيه از تصوف است

  :ميرسد) ص(قان صوفيه، از سه طريق به پيامبرمعروف کرخي، بنا بگفته محق

 )ع(علي←   حسن بصري ←  حبيب عجمي ← د طاييوداو   ←کرخيمعروف
 ).ص(پيامبر ←

 )ع(علي ←  انس بن مالک ←  حسن بصري  ←فرقد سبخي  ← کرخيمعروف
 ).ص(پيامبر  ←

 ←  )ع(دباقرامام محم  ← )ع(امام جعفر صادق ← )ع(رضاامام  ← کرخيمعروف

)٢٩().ص(پيامبر ← )ع(امام علي ← )ع(امام حسين ← )ع(امام سجاد 
 

با بررسي دقيق منابع مهم و اساسي تصوف و عرفان مشخص ميشود که پـدر معنـوي   
  .کرخي است و از اينرو مؤسس اين مکتب نيز تلقّي ميشودمکتب بغداد، معروف 

  سري سقطي . ٢

ابوالحسن هجويري ـ اولين مؤلف متون عرفاني فارسي ـ سري سقطي را داراي شـأني    
کسي بود که در ترتيب مقامات و بسط احـوال خـوض   وي اولين . عظيم در تصوف ميداند

همچنين وي اولين کسي بود که در بغـداد بـه    ) ٣٠(.نمود و مريد معروف کرخي بوده است
زبان توحيد و حقايق احوال سخن گفـت و امـام بغـداديان و شـيخ آنـان در زمـان خـود        

نيـد دربـارة   ج )٣٢(.کنيه وي ابوالحسن بود و از طبقه اول تصوف محسوب ميشـود  )٣١(.بود
هرگز نديدم کس به عبـادت سـري، نـود و هشـت سـالش بـود و       «: سري سقطي ميگويد
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سري سقطي مربـي و خـال    )٣٣(».هرگز پهلويش بر بستر نرسيده بود، مگر اندر علّت مرگ
وي در تصـوف  . جنيد بود و مکتب تصوف بغداد در واقـع بوسـيله او شـرح و بسـط يافـت     

در . ت و شـريعت اصـراري تمـام داشـت    تبعيت از سـن  شيوة اعتدال را رعايت ميکرد و در
دربارة علـت اينکـه تعلـيم او بـا      )٣٤(.معامله هم رفتارش معتدل و توأم با زهد و پرهيز بود
بود؛ يعني ادويـه و آنچـه   » سقطي«اهل شريعت سازش داشت، ميتوان گفت که خود وي 

ـ جنيـد ـ کـه بدسـت       اش خـواهرزاده . ميگفتند، معامله  ميکرد» سقط«اهل بازار به آن  
گـر  يعني شيشه» قواريري«ـ فروشنده ابريشم خام ـ بود و پدرش  » خراز«وي تربيت شد 

بدين طريق، جنيد در محيط بازار و در ميان اهل کسب و حرفه، نشـو  . فروش بودو شيشه
علاقـه و تأکيـدي هـم    . و نما يافت و اين محيط و سابقه، در تعليم و فکر او انعکاس يافـت 

در حفظ آداب و سنن شريعت داشت، تا حدي بهمين محيط معتـدل و محافظـه کـار    که 
عبث نيست که بعدها نيز غالب مخالفـان صـوفيه در حـق او بـا لحـن      . بازار مربوط ميشد

در بغداد که زادگاه مکتبي مهم در تاريخ تصـوف بهمـين    )٣٥(.اندگفتهقبول و احترام سخن
در نيمـه  . ه سري سقطي سرحلقه نخسـت آن بـود  نام بشمار آمد، دو حلقه شکل گرفت ک

نخست سده سوم هجري قمـري، در ميـان شخصـيتهاي برخاسـته از بغـداد، سـري بـن        
سـقطي محضـر   . از جايگاهي خاص و متمايز از ديگر همگنان برخوردار بود سقطيمغلّس 

يـاد  » امـام البغـداديين و شـيخهم   «کرد و سلمي از وي بـا تعبيـر    معروف کرخي را درک
بعنـوان بنيانگـذار مکتـب    و اين در کنار ديگر قرائن تاريخي، پذيرش وي را  )٣٦(ده استکر

ها در سخنان منقول از سقطي نشـان از آن دارد کـه   برخي اشاره )٣٧( .ه مينمايدبغداد موج
آيـد کـه   و از برخي سخنان وي برمي )٣٨(وي هنوز به ديدگاه زهاد بسيار نزديک بوده است

در پرسـش از  . مفاهيم مهم نزد صوفيه دلبستگي نداشـته اسـت  وي به صورتبندي برخي 
چيستي عقل، وي به نتايجي که در تعليم زاهدانه اهميت داشته، اشاره کـرده و در سـخن   

ده شـمر » قيام به حقوق الهـي «از معرفت، بدون توضيحي دربارة چيستي آن، علامتش را 
تنها کوشيده تا نشان دهـد   ت نيز بدون ارائه تعريفي،وي در پرسش از چيستي محب. است

  )٣٩(.خود از ثمرات آن برخوردار بوده است

  جنيد بغدادي. ٣

اواخـر سـده سـوم هجـري  اوج     . حلقه دوم در مکتـب بغـداد، جنيـد بغـدادي اسـت     
درخشش مکتبي بود که از سوي معروف کرخي و سري سقطي تأسيس شـد و بـا جنيـد    
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سنگيني ميکرد که مشايخ بعـدي، او را  سايه جنيد چنان بر مکتب بغداد . باوج خود رسيد
مهمتـرين  . کردنـد  آخرين نماينده تصوف و مرگ او را پايـاني بـراي تعلـيم تصـوف تلقـي     

ويژگي جنيد، تدوين تصوف بصورت دانشي خاص بود که در عصر خود، زمينه قرارگـرفتن  
ي از ابوالقاسـم جنيـد بغـدادي يک ـ    )٤٠(.آن را در کنار علومي چون فقه و کلام فـراهم آورد 

ارکان تصوف اسلامي محسوب ميشود که مشايخ بغداد مانند ابوسـعيد خـراز، ابوالحسـين    
نوري، رويم، شبلي و عده زيادي از عارفان خراسان همچون هجويري و ديگر سـرزمينهاي  

او مشي عرفاني خود را بر طريقي اسـتوار  . اسلامي از طريقه وي در تصوف پيروي ميکردند
احاطـه وي بـر   . املات عرفانيش با شريعت تعارضـي نداشـته باشـد   ساخت که تعاليم و مع

حديث، فقه، کلام و عرفان او را قادر ساخت تـا بتوانـد ميـان مبـاني عرفـاني و مباحـث و       
مسائل ديگر علوم اسلامي نوعي سازگاري بوجود آورد و در زمـاني کـه تنـدروي برخـي از     

، )ق.ه ۳۰۹:قتـل ( )٤١(ر حلّـاج متصوفه و سخنان و اعمال کساني مانند حسين بـن منصـو  
حساسيتهاي زيادي را در جامعه نسبت به تصـوف برانگيختـه بـود، شـيوة آرام و معتـدل      

شخصيت جامع و معتـدل جنيـد   . جنيد، توانست موجب رونق و ترويج تعاليم صوفيه شود
و  يي بالا برد که عدة زيادي از بزرگان تصوف، هم در روزگـار او  مقام او را در تصوف باندازه

هاي بعد کوشيدند با تعاليم و ديدگاههاي وي ارتبـاط برقـرار سـازند و نسـبت      هم در دوره
عرفاني خويش را به او برسانند و همين موضـوع سـبب شـد تـا جنيـد پيشـرو و جلـودار        

نويسان و افـرادي کـه    نکته قابل ذکر آن است که تاريخ تصوف )٤٢( .مکتب بغداد بشمار آيد
اند در اينکه مؤسس و بنيانگذار اين مکتـب کيسـت، اخـتلاف نظـر     در اين زمينه نظر داده

کـوب، سـري سـقطي را بعنـوان بنيانگـذار ايـن       دارند؛ برخي، همچون عبدالحسين زريـن 
مکتب ميشناسند و برخي ديگر جنيد را پيشرو و جلودار مکتب بغـداد معرفـي ميکننـد و    

بتـه حـق آن اسـت کـه     ال. کرخي را بعنوان مؤسـس ايـن مکتـب ميداننـد    يي معروف عده
جنيـد بغـدادي را نداشـتند و     سري سقطي، موقعيت و مقبوليـت خـاص   کرخي ومعروف

ملقب گرديـد و در حفـظ   » ايفهشيخ الط«خاصّ وي بود که بعنوان  همين موقعيت و مقام
  .و تثبيت تصوف، نقش مهم و اساسي و بينظيري ايفا کرد

  مکتب خراسان

ميخواند، بخصوص بواسطه تأکيدشان بـر  » ل دلاه«مکتب خراسان که جنيد اعضايش را 
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 )٤٣(.فقر و لاقيديشان نسبت به نظر عامه، در جلب ملامت و تهمتشان مشهور بود

  :در مکتب خراسان سه گرايش را ميتوان يافت
مينامـد و  » طيفوريـه «گرايش به بايزيد بسطامي کـه هجـويري، پيـروان او را    . ۱

 )٤٤(.شطحيات ميداندروش غالب آنان را مبتني بر سکر و 

از قدماي مشايخ ) ق.ه ۲۷۱.ف(قصّار  حمدونکه شيوة  گريبه ملامتي گرايش. ۲
 )٤٥(.و پيروان وي بود

گرايش به انطباق تصوف و طريقت بـا مـوازين شـريعت کـه در آثـار عرفـايي چـون        . ۳
و عمـل  ت و اجماع را محترم دارند بود پيروان طريقت بايد کتاب و سنهجويري ـ که معتقد  

ـ کـه    )ق.ه ۴۶۵.ف(ـ و ابوالقاسـم قشـيري     )٤٦(به شريعت را در همه احوال ضروري شمارند
و  )٤٧(يي نميرسد کـه عبـادات و معـاملات را تـرک کنـد      معتقد بود سالک هرگز به درجه
شـريعت همـه حقيقـت    «: ـ کـه ميگويـد  ) ق.ه ۴۷۵.ف(همچنين خواجه عبداالله انصاري 

حقيقت بر شريعت است و شريعت بيحقيقـت بيکـار    است و حقيقت همه شريعت و بناي
 . مشاهده ميشود )٤٨(»است و حقيقت بيشريعت نيز بيکار

البته از گرايشهاي مختلفي که در عرفـاي خراسـان وجـود داشـت، مورخـان تصـوف       
 و آن را بعنـوان شاخصـه اصـلي و مهـم    آن توجه کردند  بيشتر به جنبه سکر و شطحيات

از نخسـتين   آنان مؤسس مکتب خراسان را ابـراهيم ادهـم  ـ  . دي نمودنتصوف خراسان تلق
يـي بـود کـه     شـاهزاده » بـودا «كه هماننـد   )٤٩(د يافت ـ ذکر کردند صوفيان که در بلخ تول

روش . سلطنت و دنيا را رها کرده بود و به عرفان و تصوف و عوالم روحاني روي آورده بـود 
روش صـوفيان خراسـان نيـز اغلـب     . بـود ) مستي و بندگي(» سکر و عبادت«او مبتني بر 

استوار بود، اما در برخي ديگر ـ همچون ملامتيـه ـ در واقـع  براسـاس ملامـت       » سکر«بر
ل طريقت اينان را عدم توجه به داوري خلق و پـاکي نـزد خـالق تشـکيل     اصو. مبتني بود

س مکتب خراسان را بايزيد بسطامي دانسته و او را بعنـوان پيشـگام   برخي، مؤس) ٥٠(.ميداد
شطحيات عرفاني معـروف اسـت، معرفـي     آن مکتب که به بيانترين شخصيت برجسته و

س و بـراي مؤس ـ  ة تـاريخ تصـوف  پس همـانطور كـه مشـاهده ميشـود دربـار      )٥١(.ميکنند
  .بنيانگذار مکتب خراسان نيز اتفاق نظر وجود ندارد

  ويژگيهاي مکتب بغداد و خراسان 

وجـود و اغلـب از   صوفيان خراسان نوعاً افراطي و از پيـروان راسـخ عقيـده وحـدت     
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اصحاب سکر بودند و وسعت مشرب و آزادمنشي آنها بمراتب بيشتر از صـوفيان عـراق و   
و  ) ق.ه ۲۴۵.ف(بايزيد بسطامي در مقايسه با ذوالنّون مصـري   )٥٢(.نقاط بوده استساير 

جنيـد بغــدادي ســخنان حــادتري بيــان ميکــرد و بــا تهــور فکــري مخصوصــي، افکــار  
و مشـرب  »  طيفوريـه «پيروان بايزيد بسطامي به  )٥٣(.آوردوجودي را بر زبان مي وحدت
خود را در عالم  بيخبري و مستي انجام مشهور است؛ آنها سير و سلوک » سکر«آنها به 
پيروان بايزيد از صحبت و معاشرت با مردم احتراز داشتند و از ويژگيهاي آنهـا  . ميدادند

  )٥٤(.نشيني بود عزلت و گوشه
، ضمن تعريف سکر و صـحو، بتفصـيل ديـدگاههاي    کشف المحجوبهجويري در 

  :بايزيد و جنيد و اختلاف نظر آنان را تبيين مينمايد

. اين را برآن فضل مينهند و گروهي برخلاف آنان، آن را فضـل نهنـد بـراين   وهي گر
گويند  - و متابعان او) رض(آن ابويزيد ست - فضل نهند» صحو«را بر »سکر«که آنان

که صحو بر تمکين و اعتدال صفت آدميت صورت گيرد و آن حجاب اعظـم بـود از   
حق تعالي و سکر بر زوال آفت و نقص صفات بشريت و ذهاب تدبير و اختيـار وي و  

ود است، بخلاف جـنس وي و  که اندر او موجاندر خود به بقاي قوتيفناي تصرفش 
سـکر «را فضـل نهنـد بـر    » صـحو «کـه  آنان . بود و اکمل آن اين ابلغ و اتم« -  و آن
سکر محل آفت اسـت ازآنچـه آن تشـويش    : گويند- ويو متابعان ) رض(جنيد است

) ع(چنانچـه داوود  )٥٥(...کـردن سررشـته خـويش   است و ذهاب صحت و گـم  احوال
 فعـل را بـه وي اضـافت   آن خداوند تعالي. وي بوجودآمداز اندرحال صحو بود، فعلي

از وي اندر حال سکر بود، فعلي ) ص(و مصطفي )٥٦(قتل داوود جالوت«: کرد و گفت
و مـا رميـت اذ   «:تعـالي کرد، قولهفعل را به خود اضافتآن خداوند تعالي. بوجود آمد

   )٥٧(».االله رميولکنرميت 

در مکتـب بغـداد    در آثـار دو نسـل پـس از وي   تأثير بايزيـد بـر عرفـان اسـلامي     
صوفيه متقدم نسبت به اقوال بايزيد نسـبتاً انتقـادي    دهنده آن است که واکنش نشان

قـرب نزديـک   «بعقيدة جنيد، شطحيات بايزيد اقوال کسي اسـت کـه بـه    . بوده است
از نظـر  . »حقايق وجد تفريد در کمال حق توحيد، ملبس نشده است«، ولي به »شده

 زي نشـنيدم  از وي چي ـ: او ميگويـد . است پا فراتر نگذاشته» بدايت«وي بايزيد از حد
ميتوان گفت تعليم جنيد مبتنـي بـر    )٥٨(.که دلالت کند او به نهايت واصل شده باشد

 )٥٩(.بود که اولي هدف و دومي روش او در تحقّق آن بود» صحو«و » توحيد«دو اصل 
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اند، زيـرا در حفـظ آن   ناميده» شيخ مذهب تصوف«عالمان طريقت، جنيد بغدادي را 
نّت کوشيد و از عقايد مذموم و ناپسنديده  برکنار بـود  مذهب بر پايه قواعد کتاب و س

کـرد و از هرچيـز کـه در شـرع مايـة      هاي غاليـان حفـظ   و اساس طريقت را از شبهه
بيست سال تکبير اول از من فوت نشـد،  «: جنيد ميگفت )٦٠(.اعتراض باشد، سالم بود

ردمـي و اگـر از   چنانکه اگر در نمازي مرا انديشة دنيايي درآمدي، آن نمـاز را قضـا ک  
همچنـين  درجـايي ديگـر     )٦١(.»انديشة آخرت و بهشت درآمدي، سجده سهوکردمي

و سـنّت و کسـي کـه     قـرآن مضبوط است به کتـاب  ) تصوف(علم ما «: جنيد ميگويد
  )٦٢(».را حفظ نباشد و حديث ننوشته باشد و فقه نداند نشـايد بـه او اقتـداکردن   قرآن 

  :شده استونه تعريف ، طريقه جنيديه اينگکشف المحجوبدر

و _ رض _ اما الجنيديه، تولّي جنيديان به ابوالقاسم الجنيد بن محمـد کننـد   
العلماء گفتندي و سيد اين طايفه و امـام الائمـه   _ طاووس «اندر وقت، وي را 

  )٦٣( .طريق وي مبتني بر صحو است. ايشان بود

انـد؛  مربـوط دانسـته  گيريهاي سياسي نيـز  برخي تأکيد جنيد بر صحو را به جهت
زيرا عالم و عاقل برخلاف عارف، هيچگاه دچار شطح نميشود و وارد بازي خطرنـاک و  

عالم عاقل، برخلاف عارف، جان خود را بر سر احوال عالي بـه  . عاشقانه سکر نميگردد
آفرينـد و در عـين    بازي نميگيرد و براي خود و هوادارانش گرفتـاري و دردسـر نمـي   

مقام اجتماعي بالاي خود را بعلـت بيپرواييهـاي عارفانـه در معـرض     حال، عالم عاقل، 
احوال و سخنان سکرآميز مسلماً مخالف رويه يـک عـالم عاقـل و    . خطر قرار نميدهد

عاقـل بـودن، صحوداشـتن و هشـياري اجتمـاعي، در      . فقيه صاحب مقام عصـر اسـت  
بهرترتيب  . کردي  بکلي آن را نفيي است مناسب عالمان و البته نميتوان  مجموع رويه

احوال وجدآميز و اقوال سکرآميز صوفيانه با حقيقت عالي عرفاني همسويي بيشـتري  
کارانـه صـحو بـراي حفـظ مجموعـه      شايد وجود اين گرايش عاقلانه و محافظـه . دارد

هايي که به دوستانش نوشته، پيوسـته بـر لـزوم    جنيد در نامه. تصوف لازم بوده است
کـه نگـاهي بـه    ا نکته مهم ايـن اسـت   ام )٦٤(.کرده است يد حفظ صحو و هشياري تأک

مجموعه سخنان جنيد نشان ميدهد که او براي عواطف وجدآميز ارزش چنداني قائل 
: نبوده و همواره به آن به ديده سوء ظن مينگريسته است؛ چنانکه به شـبلي ميگويـد  

ز احـوال متمکّنـان   دلم براي تو ميسوزد؛ زيرا اين اضطراب و هيجاني که تـو داري، ا «
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بنابرين ديدگاه جنيد بغـدادي   )٦٥(».نيست، بلکه به اهل بدايت و ارادت منسوب است
  .دربارة سکر و صَحو، ناشي از باور عميق وي و استقرار در مقام تمکين بوده است

با توجه به ويژگيها و خصوصياتي که دربارة ايـن دو مکتـب بيـان شـد، مشـخص      
بندي اين دو مکتب بر دو  نويسان و مورخان صوفيه در تقسيم ميشود که تاريخ تصوف

بدين صورت که حاصل . صحو و سکر) معيار جغرافيايي ب) الف: اندکردهمعيار تأکيد 
اسان محسـوب ميشـود و صـحو،    سکر، شطحيات است که بعنوان مشخّصه مکتب خر

تطبيق با شريعت است كه مشخّصه مکتب بغداد تلقـي ميگـردد و بـر آن دو ميتـوان      
  .معيار توأم  جغرافيايي و صحو و سکر را افزود

  بغداد و خراسان نقد و بررسي ملاکهاي مکاتب

   ملاک جغرافيايي. ۱

م خراسـان و بغـداد   اين بحث را ميتوان با اين سؤال آغاز كرد که آيـا انتخـاب  نـا   
 هاي جغرافيـايي براي مکاتب تصوف، بجهت ظهور و نشو و نماي عرفا در اين محدوده

  بوده است يا خير؟
  مکتب بغداد. ١-١

ابوسـليمان دارانـي    )٦٦()ق.ه ۱۸۱. ف(از نظر مورخـان تصـوف، عبـداالله بـن مبـارک      
و شـبلي  ) ق.ه ۲۹۵.ف(، ابوالحسين نـوري  )ق.ه ۲۸۶.ف(ابوسعيد خراز  )٦٧()ق.ه ۲۱۵.ف(
همچنـين در بـين يـاران سـابق     . در شمار پيروان جنيد محسوب ميشدند) ق.ه ۳۳۴.ف(

د جريـري  و ابومحم ـ) ق.ه ۳۰۳.ف(يـم بـن احمـد    جنيد، بغير از شـبلي و حلّـاج، نـام رو   
ايـن مکتـب    )٦٨(.ادشـده اسـت  بعنوان ادامه دهنده تعليم و مکتب جنيـد ي ) ق.ه ۳۰۴.ف(

و شـيخ  ) ق.ه ۵۶۱.ف(لانـي  ، عبدالقادر گي)ق.ه ۵۰۵.ف(بعدها بواسطة امام محمد غزّالي 
   )٦٩(.ادامه يافت) ق.ه  ۶۳۲.ف(ين ابو حفض عمر سهروردي شهاب الد

و کسـاني ماننـد ابـوعلي     )ق.ه ۳۷۸.ف(ابونصر سـراج طوسـي    همچنين، اصحاب
، تصوف اهل صحو را که مبتني بـر  )ق.ه ۴۶۵.ف(شيري و امام ق) ق.ه ۴۰۵.ف(دقّاق 

هرچنـد برخـي    )٧٠(.حفظ شريعت و اجتناب از شطح و دعـوي بـود، تعلـيم ميدادنـد    
آور مکتب بغـداد تلقّـي   را بعنوان آخرين صوفي نام) ق.ه ۵۳۶.ف(ين کرماني الداوحد
، ولي شيخ عبدالقادر گيلاني، شيخ شهاب الدين عمر سهروردي را آخـرين  )٧١(اند کرده
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؛ زيـرا وي  »انـت آخـر المشـهورين بـالعراق    «: شيخ مکتب بغداد دانسته و گفته است
برخي ديگر، حارث محاسبي، احمد بـن ابـراهيم    )٧٢(.بغداد بوده است» شيخ الشيوخ«

، )ق.ه  ۲۶۵.ف( ، ســري ســقطي، علــي بــن موفّــق بغــدادي)ق.ه ۲۴۵.ف(مســوحي 
، ابـوجعفربن  )ق.ه ۲۷۵.ف(قصّـاب  ، محمـد بـن علـي   )ق.ه ۲۷۰.ف(ابواحمد قلانسي 

 محب، سمنون)ق.ه ۲۹۸.ف(طوسي مسروحبن، ابوالعباس)ق.ه ۲۹۸ازپيش.ف(کرنبي 
، ابوالحسـن  )ق.ه ۳۶۷.ف(، ابومحمد جريري، ابـو محمدراشـني   )ق.ه ۲۹۸از پس.ف(

، محمـد بـن سـعيد حربـي،     )ق.ه  ۳۸۹.ف(دي ، ابوحمزه بغدا)ق.ه ۳۷۱.ف(حصري 
حسن مسوحي، عباس بن مهتدي، ابوعبداالله براثي، شعيب براثي، ابـراهيم بـن صـلت    

  )٧٣(.اندبغدادي و ابوالقاسم سراج سوسي را نيز جزء مکتب بغداد شمرده
ابوسـليمان   يـة و مفتاح الکفـا  يةمصباح الهدابنا بگفته عزّالدين محمود کاشاني در 

از مشايخ اوليه مکتب بغداد ـ  اعتقاد داشت معيار درستي هر عمل، مطابقت   داراني  ـ
آن با احکام شريعت است؛ از اينرو در نظر وي اعمال صوفيانه وقتي مقبول بود که بـا  

حسـين    ـ اسـتاد ) ق.ه ۲۹۷يا۲۹۶.ف(عمرو بن عثمان مکّي  )٧٤( .شريعت ملتزم باشد
راه نداد و در حالت صحو بود تا از دنيا رفـت  بن منصور حلّاج ـ هرگز سکر را به خود   

   )٧٥( .و در اين طريق کلماتي عالي داشت كه از ارادت او به جنيد بود
مکتب بغداد قرار ميگيـرد و   ةشيخ ابونصر سراج نيز، از نظر مکتب عرفاني، در زمر

ابونصر، گرچه خـود خراسـاني اسـت، ولـي از پيـروان      «: گفته شده استت همين علب
، بيان تعاليم اللّمعبغداد و بخصوص حلقة جنيد و شبلي بود و کار او در کتاب مشايخ 

بغداديان و دفاع از حيثيت آنان و بالا بردن ارج و منزلت ايشان در خراسان و منـاطق  
ارادتـش بـه جنـاب    «) ق.ه ۳۲۳تـا ۳۲۰.ف(همچنين ابوعلي رودبـاري   )٧٦(.»ديگر بود

ابوالحسن هجويري نيز در طريقـت از   )٧٧(.»شيخ ابوالقاسم جنيد بغدادي مشهور است
» سکر« ميدانست و آن را بر را فناگاه مردان» صحو«ميکرد و  مسلک جنيديه پيروي

   )٧٨(.که بازيگاه کودکان است، ترجيح ميداد
بـن   عبـداالله :  ترتيب عرفا و صوفيه مکتب بغداد در قرن دوم، بترتيب عبارتند از بدين

ابوسليمان داراني،  حارث محاسبي، : قرن سوم عبارتند ازمبارک  و معروف کرخي و در 
احمد بن ابراهيم مسوحي،  سري سقطي، علي بـن موفّـق بغـدادي، ابواحمـد قلانسـي،      

عثمــان مکّــي، قصّــاب ، ابوســعيد خــراز، ابوالحســين نــوري، عمــروبن علــيبــنمحمــد
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در قـرن  . حـب ممسروح طوسي و سـمنون بنکرنبي، ابوالعباسجنيدبغدادي، ابوجعفرابن
د جريـري، حسـين بـن منصـور حلّـاج،      رويـم بـن احمـد، ابومحم ـ   : بارتنـد از چهارم ع

و حصري ابونصر سراج، دراشني، ابوالحسنرودباري، شبلي، ابومحمابوبکرواسطي، ابوعلي 
قشـيري   دقّاق، هجويري و ابوالقاسـم ابوعلي :پنجم عبارتند ازقرنبغدادي عرفاي ابوحمزة 
عبـدالقادرگيلاني و   کرمـاني،  ينالـد  اوحـد  امام محمد غزالـي، : عبارتند از ششمو درقرن 

  .الدين سهرورديشهاب
  مکتب خراسان  . ۱-۲

در مورد خراسان بايد گفت که از نظر جغرافيـايي از قـرون دوم ببعـد، بـه ناحيـه      
 )٧٩( ؛وسيعي اطلاق ميشد که حتي بسطام و سـمنگان را هـم در بـر ميگرفتـه اسـت     

  . ابوالحسن خرقاني هم در مکتب خراسان قرار داشتند بايزيد بسطامي وچنانکه 
ابـوتراب نخشـبي   : صوفياني که بـه مکتـب خراسـان نسـبت داده ميشـوند عبارتنـد از       

  )٨٠().ق.ه ۲۴۰.ف(که از اجلّة مشايخ خراسان بود و احمد بن خضرويه بلخـي  ) ق.ه ۲۴۵.ف(
ادگي خـويش بـه شخصـيت بينظيـري     ، با دلد)ق.ه ۴۲۵.ف(همچنين ابوالحسن خرقاني 

کنـد  چون بايزيد بسطامي ـ عارف قرن دوم و سوم هجري ـ توانست ارتباط معنوي حاصل  
 )٨١(.نمايـد و به نجواي بشريت نيازمند، جوابي مثبـت دهـد و اصـل عشـق نافـذ را اعـلام       

   )٨٢(.نيز از پيران خراسان بود) ق.ه ۱۹۴.ف(ابوعلي شقيق بلخي 
، )ق.ه ۲۳۷.ف(، حــاتم اصــم )ق.ه ۱۸۷.ف(عيــاض صــوفياني چــون فضــيل بــن 

نيـز در شـمار مکتـب    ) ق.ه ۲۵۸.ف(بـن معـاذ رازي   و يحيي) ق.ه ۲۵۵.ف(کرام  ابن
نيـز بايزيـد بسـطامي را پيشـرو     ) ق.ه ۴۴۰.ف(ابوسعيد ابوالخير  )٨٣(.اندخراسان آمده

ا نيـز تصـوف خراسـان ر   )  ق.ه  ۵۲۰يا۵۱۷.ف(و احمد غزالي  )٨٤(مسلک خود دانسته
همچنين از بزرگان مکتب خراسان ميتوان حکيم سـنايي  ) ٨٥(.به نمايش گذاشته است

ــوي  ــار نيشــابوري  )ق.ه ۵۳۵.ف(غزن ــدين عطّ ــا ) ق.ه ۶۱۸.ف(، شــيخ فريدال و مولان
   )٨٦(.هاي شاخص اين مکتب نام بردرا بعنوان چهره) ق.ه ۶۷۲.ف(

رتيـب عبارتنـد   اين اساس عرفا و صوفيه مکتب خراسان در قرن دوم هجري، بتبر
بن عياض و ابوعلي شقيق بلخـي و در قـرن سـوم هجـري     ابراهيم بن ادهم، فضيل: از

حاتم اصم، احمد بن خضرويه بلخي، ابوتراب نخشبي، ابن کرام، يحيي بـن  : عبارتند از
ابوالحسـن خرقـاني و   : معاذ رازي و بايزيد بسطامي در قرن پنجم هجري، عبارتنـد از 
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غزنـوي و در قـرن هفـتم،    قرن ششـم، احمـد غزالـي و سـنايي     ابوسعيد ابوالخير و در
  .        فريدالدين عطّار نيشابوري و مولانا را ميتوان نام برد

» مکاتـب بغـداد و خراسـان   «بعد از بيان انتساب صوفيان و عارفان به هـر يـک از  
اينک به اصل و منشأ ظهور آنـان پرداختـه ميشـود تـا روشـن شـود کـه آيـا مـلاک          

  جغرافيايي، معيار صحيحي براي تقسيم اين دو مکتب بوده است يا خير؟
حسـين بـن   :در اينجا بعنوان نمونه، به تعدادي از عرفاي مکتب بغداد پرداخته ميشـود 

بيضـاي فـارس، در   يي در گوشـه شـمال شـرق    ق در دهکده.ه  ۲۳۴منصورحلّاج به سال 
ــ از  ) ق.ه  ۳۲۰.ف(موسي الواسـطي  ابوبکر محمدبن  )٨٧(.هفت فرسنگي شيراز، بدنيا آمد

ابونصـر  ) ٨٨(.کاملترين مشايخ و شيخ الشيوخ عهد خود ـ در اصل خراساني و از فرغانه بـود  
 )٩٠(.و در همانجـا وفـات يافـت    )٨٩(د شـد درطوس متول - قرن چهارمسراج از عارفان بزرگ 

ق در .ه  ۳۸۶ابوالقاسم قشيري ـ از بزرگان علما و متصوفه قرن پنجم هجـري ـ در سـال     
ابوالحسـن علـي بـن عثمـان هجـويري ـ از        )٩١(.د گرديدمتول) قوچان کنوني(استوا  ناحيه

خواجـه عبـداالله انصـاري در     )٩٢(.عرفاي قرن پنجم ـ در شهر غزنه چشم به جهان گشـود  
بران طـا ي ايرانـي در  ي ق از خانواده.ه  ۴۵۰سال امام محمد غزالي در  )٩٣(.هرات متولّد شد
بايـد   )٩٥(حتي در مورد جنيد بعنوان بزرگتـرين عـارف مکتـب بغـداد     )٩٤(.طوس بدنيا آمد

  )٩٦(.استبوده  يل او نهاوندصولي ا ،گفت هرچند که تولد وي در بغداد بوده است
ه پـدرش در  و بهمـرا ) ٩٧(د شدق در بلخ متول.ه ۶۰۴يز که در سالدر مورد مولانا ن

آسياي صـغير و کشـور   ق به .ه ۶۱۷ه رفت و در حوالي سالسيزده سالگي به سفر مک
روم رفت و در شهر قونيه مستقر شد، بايد گفت که اگرچه از عرفاي مکتـب خراسـان   
محسوب ميشود و بنحوي ريشه در تصوف خراسـان دارد، ولـي ظهـور و بـروز وي در     
قونيه ـ پايتخت روم شرقي ـ صورت پذيرفته و تـداوم شـيوة وي در فرقـه مولويـه در      

   )٩٨(.همانجا جريان يافته است
پس موارد فوق نشان ميدهـد کـه صـرف مـلاک جغرافيـايي را نميتـوان مبنـاي        

  .  نامگذاري اين مكاتب دانست
بسياري از عرفاي منتسب به مکتـب بغـداد   ه به اينکه آشکارا ديده ميشود با توج 

بنـدي  اين تقسيم ةدربار ، از اينرواندد و پرورش يافتهشدر حوزه جغرافيايي خراسان ر
در مرزهاي جغرافيـايي محـدود و   صرفاً ل کرد و نبايد اين ديدگاهها را تأم بيشتر بايد

، هه خراســان پــرورش يافتــگمــان بــرد هــر عــارفي کــه در خطّــ محصــور ســاخت و
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سازگار است و هـرکس در   ه،شهرت يافت »مکتب خراسان«هايش با آنچه بنام هديدگا
 »مکتـب بغـداد  «ان معتقـدات پيـرو  ، اعتقـاداتش ماننـد   هبغداد تحت تعليم قرارگرفت

نکته مهم آنکه بررسـي زنـدگي عارفـان و متصـوفه نشـان      . تأثير جنيد قرار دارد تحت
انـد، بـا   ميدهد، مشي عرفاني عدة قابل توجهي از عارفاني کـه در خراسـان ميزيسـته   

مشرب عرفاني جنيد همخواني داشته و اقوال و معاملات برخي از عارفان بغداد هم به 
پس مـلاک جغرافيـايي، صـرفاً معيـار     ) ٩٩(.خراسانيان نزديک بوده استآراء معتقدات 

  .بندي مکاتب عرفاني نميتواند باشد صحيحي براي تقسيم
اسـت و   و جنيد بغدادي نيز از تبـار ايرانـي بـوده    ايراني بود البته بايزيد بسطامي

مـدتها   باحتمال بسيار پس از آنکه با شور و حرارت به تصوف  گرويدند، افکاري را که
از آنجـا کـه    )١٠٠(.در ايران وجود داشت و خاصّ اين سرزمين بود، وارد تصوف کردنـد 

آينـد  جنيد بغدادي و بايزيد بسطامي از بزرگترين نمايندگان اين دو مکتب بشمار مي
و اين دو مکتب با نام اين دو شـناخته ميشـود  و هـر دو ايرانـي و يـا از تبـار ايرانـي        

مکتب خراسان را ايران دانست و سهم برخي از ايرانيـان را   ند، ميتوان سرچشمها بوده
  . در مکتب بغداد مهم و تأثيرگذار شمرد

   سکر و صحو. ۲

همانطور که قبلاً اشاره شد، حاصل سکر، شطحيات و حاصل صحو، تطبيق تصوف 
در اينجا نيز با بررسي ديدگاه و روش عرفا در اين خصوص، درسـتي  . با شريعت است

سکر و صـحو، دو اصـطلاح   . و نادرستي اين معيار مورد نقد و بررسي قرار داده ميشود
از . رباره آنها سخن گفته شـده اسـت  مهم عرفاني است که در متون عرفاني بتفصيل د

  :، سکر چنين تعريف شده استشرح التعرفجمله در 

سکر به نزديک اين طايفه، عبارت است از حالي که بر بنـده پديـد آيـد کـه از     
جـدا ندانـدکردن و منفعـت از     زها چنان غايب گردد که خير از شـر تمييز چي

زها غايب نباشد؛ يعني الـم و  چيمضرات باز نتواند شناختن، لکن با اين همه از 
نان غايـب باشـد کـه از آن الـم و     که به وي رسد، لکن از حال خويش چت لذ
 )١٠١(.ت خبرنداردلذ

و قشيري، سـکر را غيبتـي    )١٠٢(هجويري، سکر را غلبه محبت حق تعالي ميخواند
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آيـد؛ همچنـين او صـحو را بازآمـدن بـه حـال        ميدانست که با واردي غيبي پديد مي
  : ابونصرسراج، شطح را چنين تعريف ميکند )١٠٣(.و علم ميخواند خويش و حس

   )١٠٤(.فالشطح کلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوي

  : همچنين ميگويد

ظاهرهـا  . غليانه و غلبتـه  ةفي وصف وجد فاض بقوته وهاج بشد بةمستغر ةعبار

   )١٠٥(.مستشنع وباطنها صحيح مستقيم

از بين عرفاي منتسب به مکتب بغداد، از حسين بن منصور حلّاج شطحياتي نقـل  
  : او در سخني ميگويد. شده است

کـار، خـدا را دو کنـد، از    آيا تو مني، يـا مـن تـوام؟ ايـن    ).انا الحق(من خدايم 
من تو را براي شـادماني خـودم  نميخـواهم،    ! اينروي، تو هم  مني و همه منم

بـراي عاشـق   . اگر مرا نبخشـي، آنهـا را بـبخش   . ميخواهمبلکه براي آزار خود 
  )١٠٦(.کامل، دعا بمنزله کفر است

در دوري و . روح مـن بـا روح تـو بياميخـت    «: همچنين در جايي ديگر گفته است
شبلي نيز از ديگر عرفاي مکتب بغداد است کـه از او   )١٠٧(.»نزديکي، من توام، تو مني

در سـال قحـط   «: محمد بن احمـد ميگويـد  . آميزي نقل شده استنيز جملات شطح
چون بيرون خواسـتم آمـد، مـرا و صـاحبان مـرا      . پيش شبلي شدم، به او سلام کردم

شـما در رعايـت وکلايـت مـن     . برويد کـه هرجـا کـه باشـيد، مـن بـا شـمايم       : گفت
من ميگويم و مـن ميشـنوم، در   «: همچنين شبلي در جايي ديگر گفت )١٠٨(.»هستيد

   )١٠٩(»من کسي است؟هر دو جهان به جز از 

و آواز سـگ بشـنيد   » سـم المـوت  «:ابوالحسين نوري، آواز موذّن بشنيد گفـت 
مـوذّن را  «: گفت» اين چيست؟«از او پرسيدند که » !لبيک وسعديک«: وگفت

اگـر نـه اجـرت حطـام     . غيرت بردم، زيرا که غافل است، تا بدان اَََََََُجرت سـتاند 
و «؛ »ذکر حق اسـت «:و آواز سگ؟ گفت» دنيايي بودي، اين بانگ نماز نگفتي

ايشان ). ۴۴/اسرا( )١١٠(»ان من شئ الا يسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبيحهم
   )١١١(.عوض، براي اين لبيک گفتمريا گويند و بيذکر بي



     سال دوم، شماره اول 
  1390تابستان                   

  

40 

ـ بعنوان نمونه بارز عـارف منتسـب بـه      )١١٢(از جانب ديگر، دربارة بايزيد بسطامي
ر بـر  اعتقاد نبود، بلکه خود مکـر تنها به شريعت بيکه نه مکتب خراسان ـ بايد گفت  

حفظ و رعايت اصول و مباني شرعي تأکيد بسيار داشت و بر اين باور بود کـه زمـاني   
در . يـي غافـل نمانـد    عارف به مقصود خواهد رسيد که از حفظ حدود شـرعي لحظـه  

: و از ابويزيد حکايت کننـد کـه او گفـت   «:در اينباره آمده است رساله قشيريهترجمه 
اگر کسي را ببيني که از کرامات اندر هوا همـي پـرد، مگـر غـره نشـوي بـدوي، او را       

 )١١٣(.»نزديک امر و نهي کردن چـون يـابي و نگاهداشـت حـدود و گـزاردن شـريعت      
 اقب العـارفين من در )١١٤(.لقب داده است» يعةمعظّم الشر«بهمين دليل، هجويري او را

آمده است که بايزيد متابعت از شـريعت را شـرط سـلوک صـوفيانه ميدانسـت و بـه       
مريدان خود هشدار ميداد که با ديدن کرامات و معجزات صوفي نمايان فريب نخورند 
و ميزان پايبندي اشخاص به اوامر و نواهي و حدود شـريعت را معيـار و ميـزان قـرار     

. را بر خـود فـرض ميدانسـت   ) ص(آداب سنّت رسول االلهوي رعايت جزئيترين . دهند
پايبندي او به مراعات آداب تا بدان حد بود که بنا بر روايات، از ديدار زاهـد معروفـي   
که آب دهان خود را بسوي قبله انداخته بود، منصـرف شـد و از راه درازي کـه آمـده     

ام کـه  نشـنيده : تاند کـه هرگـز خربـزه نخـورد، زيـرا ميگف ـ     بود، بازگشت و نيز گفته
  :آمده است الاولياء ةتذکردر  )١١٥(.خربزه خورده باشد) ص(پيامبر

چون به خود آمد، » سبحاني ما اعظم شأني«يکبار در خلوت بر زبانش رفت که
شـما را   جلوخداي عز: شيخ گفت. ين لفظي گفتيدمريدان گفتند که شما چن

پس هر يکي را کاردي داد . خصم باد که اگر يکبار دگر بشنويد، مرا پاره نکنيد
  )١١٦(.تا وقتي ديگر، اگر همان لفظ گويد، او را بکشند

بنابرين مشاهده ميكنيد عرفايي همچون حلّاج، شبلي و ابوالحسـين نـوري، بـا آنکـه     
نان  شطحياتي صادر ميشـد  باشند، ولي از آ» صحو«منتسب به مکتب بغدادند و بايد اهل 

که انتساب آنان را به مکتـب بغـداد خدشـه دار مينمايـد و بـا اينکـه از ابوالقاسـم جنيـد         
بعنـوان  _ ميدانـد  » سـکر «را برتـر از  » صـحو «مشهورترين عارفي کـه حالـت   _ بغدادي 

بغدادي تمام عياري ياد ميشود که نـامورترين مريـدانش در موضـعي قـرار ميگيرنـد کـه       
آن نخسـتين مجـذوباني کـه روزبهـان از آنهـا در      . وهمند او را متزلزل ميسـازند پايگاه شک
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کجاسـت  «: خود به بزرگـي يـاد ميکنـد و در عبـاراتي پرتکلّـف ميپرسـد       شرح شطحيات
... کجاسـت تـرنّم ابوالحسـين نـوري؟    ...حصـري؟  )١١٨(شـبلي؟ کجاسـت زعقـه    )١١٧(شهقه

؟ اينان فقط معـدودي از آن بغـداديان   »اناالحق«کجاست خون افشاندن حسين منصوردر 
کـه بـه مکتـب    » سـکري «معتقـد اسـت    ١گراهـام از اينرو تري )١١٩(.ندسته» اهل صحو«

که به مکتب بغداد نسبت داده ميشود، مسئله ساز است؛ زيرا سـنّت  » صحوي«خراسان و 
البته ايـن در صـورتي   . آوردادهم آغازگر آن بود بحساب نمي قديمتر خراسان را که ابراهيم

سـخني   که از اظهارات وجدآميز و مجذوبانه بغدادياني چون نـوري، شـبلي و حلّـاج   است 
وجـد در برابـر   «يا » مستي مقابل هشياري«او معتقد است که موضوع  )١٢٠(.بميان نياوريم

بنـدي جنبشـهاي گسـترده    ملاک مناسبي براي طبقه» بسط در مقابل قبض«يا » تقشّف
در  )١٢١(.انـد صوفيانه نيست؛ زيرا اين دو وضعيت در هر فرد عارف متقابلاً بـه هـم وابسـته   

بنـابرين   )١٢٢(.مطرح ميکند» مکتب«را بجاي » گرايش«ا عنوان عين حال او نامي جديد ب
ملاک درستي براي تقسيم بندي مکاتب مهـم تصـوف نيسـت و نظـر     » سکر«يا » صحو«

انـد  يي در کتب تاريخ تصوف ارائه کـرده  بندتقسيمکه با اين ملاکها و معيارها چنينکساني
  .با سؤالات و اشکالات اساسي مواجه ميشود

   »صحو و سکر«و » غرافياييج«معيار . ۳

بندي مورخان تصوف بـر  علاوه بر دو معيار قبلي، ممکن است بنظر آيد که تقسيم
در ايـن راسـتا بايـد    . شکل گرفتـه اسـت  » صحو و سکر«و » جغرافيايي«دو پايه توأم 

اند و عارفـاني از بغـداد   گرايش داشته» صحو«اند که به گفت، عارفاني از خراسان بوده
بعنوان نمونه از عرفاي قسم اول ابـو نصـر   . اندتمايل نشان داده» سکر«که به اند بوده

ولـي از پيـروان مشـايخ    چه خود خراسـاني بـود،   ابونصر، گر« .سراج را ميتوان نام برد
، بيـان تعـاليم   اللّمـع بغداد و بخصوص حلقة جنيد و شـبلي بـود و کـار او در کتـاب     

ردن ارج و منزلت ايشان در خراسـان و منـاطق   بغداديان و دفاع از حيثيت آنان و بالاب
وي در طريقـت از مسـلک    )١٢٤(هجويري نيز اهل غزنـه بـود   ابوالحسن )١٢٣(.ديگر بود

کـه  » سـکر «را فناگـاه مـردان ميدانسـت و آن را بـر     » صحو«جنيد پيروي ميکرد و 
بعقيدة او پيروان طريقت بايـد، کتـاب و سـنّت و    . بازيگاه کودکان است ترجيح ميداد

                                                 
1.Terry Graham 
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از  )١٢٥(.اجماع را محترم دارند و عمل به شريعت را در همه احـوال ضـروري بشـمارند   
عرفاي قسم دوم ميتوان به ابوالحسين نوري اشاره کرد که در بغـداد بـدنيا آمـد و در    

يي خاص داشت کـه گهگـاه بـا حـوزه تعلـيم جنيـد نيـز سـازگار بنظـر           تصوف شيوه
عـاليم مکتـب بغـداد بـا آن مغـايرت      آورد کـه ت و شطحياتي بر زبان مي )١٢٦(نميرسيد
سـخنان   نيـز چنـين   )١٢٨(همچنين ابوبکر شبلي که در بغداد متولّـد شـد   )١٢٧(.داشت
من ميگويم و من ميشنوم، در هر دو جهان به جـز از  « :آميزي را بر زبان ميراندشطح

  .با اين اوصاف اين معيار هم در معرض نقض قرار ميگيرد )١٢٩(»من کسي است؟
ــا و اســاس  چيــک از معيارهــاي ســهنتيجــه آنکــه هي  ــد مبن ــه فــوق نميتوان گان
بندي مکاتب تصوف باشد و ضروري است کـه در معيارهـا و ملاکهـاي مطـرح      متقسي

بندي مکاتب معروف تصوف و عرفان،  مشده تجديد نظر بعمل آيد و بازنگري در تقسي
  .از جمله مکتبهاي بغداد و خراسان صورت پذيرد

  گيرينتيجه

س و اساسي عرفـان و تصـوف در مـورد مؤس ـ    تاريخ تصوف و منابع مهم ودر کتب . ١
از معـروف کرخـي يـا    . بنيانگذار مکتب بغداد و مکتب خراسان اتفاق نظري وجـود نـدارد  

سري سقطي و يا جنيد بغدادي بعنوان بنيانگذار مكتب بغداد نام برده ميشود و از ابـراهيم  
 .خراسان ادهم و يا بايزيد بسطامي بعنوان مؤسس مكتب

ــه ويژگيهــا و خصوصــياتي کــه از ايــن دو مکتــب بيــان شــد، در   . ٢ ــا توجــه ب ب
معيار جغرافيايي، صحو و سکر، : بندي اين دو مکتب بر سه معيار تأکيد ميشود تقسيم

کـه آورده شـد،   دو معيار توأم جغرافيايي و صحو و سکر که با شواهد و مـوارد نقضـي  
 . نادرستي هر سه معيار آشکار ميشود

هـاي ايـن دو   از آنجا که بايزيد بسطامي و جنيد بغدادي از بزرگتـرين نماينـده  . ٣
آيند و اين دو مکتب با نام اين دو شناخته ميشود و بايزيـد ايرانـي   مکتب بحساب مي

است و جنيد بغدادي نيز ايراني تبـار، ميتـوان سرچشـمه مکتـب خراسـان را ايـران       
 .اساسي بر مکتب بغداد شمرددانست و جنيد بغدادي را تأثيرگذار 

التعـرف  ، اللّمـع فـي التصـوف   در منابع مهم و معتبر تصوف و عرفان، همچون . ٤
بنديي ذکر نشده است  مچنين تقسي... و  رساله قشيريه، القلوب قوت، لمذهب التصوف
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يي بـه صـحو و سـکر و     ها، اشارهبندي فرقه در تقسيم کشف المحجوبو هجويري در 
يه دارد که با توجه به اينکه  اولين متن عرفاني فارسي است، اهميت جنيديه و طيفور

 . خاصي دارد

بندي مکاتب تصوف به بغداد و خراسـان را ظـاهراً معاصـراني همچـون     تقسيم. ٥
ماري شيمل مطرح کوب و برخي از عرفان پژوهان غربي از قبيل آنعبدالحسين زرين

 .اندبردهاند و ديگران آن را پذيرفته و بکار کرده

بنـدي   گانـه در مبنـا و اسـاس تقسـيم    با توجه به عدم پذيرش ملاکها و معيارهاي سه. ٦
مکاتب تصوف، ضروري است که آن ملاکها و معيارها مورد تجديـد نظـر قرارگيرنـد و بـدين     

  .بندي مکاتب بغداد و خراسان بازنگري صورت پذيرد جهت در تقسيم

  :نوشتها پي

 

  .۴۴ـ۳۵، ص۲، جتاريخ تصوف در اسلامغني، قاسم، . ۱
  .۶۲ـ  ۶۰، ص۲، جهمان. ۲
  . ۶۹، ص۱، جتاريخ تصوفاصغر،  دهباشي، مهدي؛ ميرباقري فرد، سيدعلي. ۳
  .۷۰، ص۱، جهمان. ۴
  .۵۸، صآيين عرفاني خرقاني، »بازتاب تصوف خراسان در گفتار و كردار ابوالحسن خرقاني«شريفي، احمد حسين، . ۵
  . ۸۵و  ۸۴، تصحيح نورالدين ثريبه، صطبقات الصوفيهسلمي، ابوعبدالرحمن، . ۶
  .۶۴، صمطالعات عرفاني، »آراء و عقايد معروف كرخي«ذوالفقاري، حسن، . ۷
  .۶۱، ص۱، منصور معتمدي، جتاريخ تصوف در هندرضوي، اطهرعباس، . ۸
  .۳۰، ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، صترجمه رسالة قشيريهقشيري، ابوالقاسم، . ۹

  .۷۷، ۶۷و  ۶۶، صمطالعات عرفاني، »يآراء و عقايد معروف كرخ«. ۱۰
  .۳۰الدين همايي، ص ، تصحيح جلاليةو مفتاح الكفا يةمصباح الهداكاشاني، عزالدين محمود، . ۱۱

  .۱۳۷، تصحيح والنتين ژوكوفسكي، صكشف المحجوبهجويري غزنوي، علي، . ۱۲
  .۴۸، صطبقات الصوفيهسلمي، عبدالرحمان، . ۱۳
  .۵۳، تصحيح مهدي توحيدي پور، صنفحات الانس من حضرات القدسجامي، نورالدين عبدالرحمان، . ۱۴
  .۳۰، صترجمه رساله قشيريه. ۱۵
  .۷۶، صجستجو در تصوفكوب، عبدالحسين،  زرين. ۱۶
  .۱۱۷، صهمان. ۱۷
  .۴۸، صطبقات الصوفيهسلمي، . ۱۸
  .۳۲۶و  ۳۲۵، ص۱۲، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائرپاكتچي، . ۱۹

  .۱۱۷و  ۱۱۶، صجستجو در تصوف. ۲۰
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  .۳۳۴، تصحيح و توضيح محمد استعلامي، صاولياء ةتذكرعطار نيشابوري، فريدالدين محمد، . ۲۱

  .۳۲۷، ص۱۲، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر. ۲۲

  .۱۱و ۱۰، صاخبار حلاّج ماسينيون: ک.ر» حلاّج«براي اطلاع بيشتر در مورد . ۲۳
  .۱۰۸ص ،۱، جتاريخ تصوف. ۲۴
  .۵، بخش اول، ص»هاي تصوف آموزه«دهقاني، رضا، . ۲۵
  .۲۲۹، صكشف المحجوب. ۲۶
  .۱۵۶، صهمان. ۲۷
  .۶، صهمان. ۲۸
  .۴۵، ص ترجمه رساله قشيريه .۲۹
  .۲۸، تصحيح عبدالحي حبيبي، صصد ميدانانصاري، خواجه عبداالله، . ۳۰
  .۵، ص»هاي تصوف آموزه«. ۳۱
  .۲۷، تصحيح و حواشي عبدالحي حبيبي قندهاري، صطبقات الصوفيهانصاري، خواجه عبداالله، . ۳۲
  .۹۲، ص۱، جتاريخ تصوف. ۳۳
  .۶۲، ص۲، جتاريخ تصوف در اسلام. ۳۴
  .۵۹، ص۲، جهمان. ۳۵
  .۳۹۱، ص۲، جتاريخ تصوف در اسلام؛ ۴۳۰، ص هاي تصوف در عرفان در ايران و جهان جلوهتدين، عطاءاالله، . ۳۶
  .۲۳۱و  ۲۳۰، صكشف المحجوب. ۳۷
٣٨ .»و لکااللهُ الم ءَاتاه الُوتَ وج داوقَتَلَ د االلهِ و ذنم بِاوهزَمةافَهکملح      االلهِ النَّـاس فـعلَولَـا د ا يشآءُ ومم هلَّمع و

بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الاٌَرضُ ولکن االلهَ ذُوفَضلٍ علَي العالَمين؛ پـس آنـان را بـه اذن خـدا شکسـت دادنـد و       
آموخـت و   داوود، جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهي و حکمت ارزاني داشت و آنچـه ميخواسـت بـه او   

ولي خداونـد نسـبت   . اگر خداوند برخي از مردم را بوسيله برخي ديگر دفع نميکرد، قطعاً زمين تباه ميگشت
  ).٢٥١/ ةبقر(» به جهانيان تفضّل دارد

االلهَ رمي  فَلَم تَقتُلُوهم ولکن االلهَ قَتَلَهم وما رميتَ اذ رميتَ ولکن«. ۶۹، ص بايزيد بسطامينوربخش، جواد، . ۳۹
و ليبلي المومنين منه بلآءً حسناً ان االلهَ سميع عليم؛ و شما آنان را نکشتيد، بلکه خدا آنان را کشت و چون 
ريگ به سوي آنان افکندي، تونيفکندي، بلکه خدا افکند و بدين وسيله مؤمنان را به آزمايشي نيکو، 

  ).۱۷/انفال( »قطعاً خدا شنواي داناست.بيازمايد
  .۶۲، صآشنايان ره عشقپورجوادي، نصراالله، . ۴۰
  .۶، ص»هاي تصوف آموزه«. ۴۱
؛ دهخدا، ۱۵، صجنيد؛ نوربخش، جواد، ۲۸۲و  ۲۸۱، صمباني عرفان و احوال عارفانحلبي، علي اصغر، . ۴۲

  .۷۸۸۴، ص۵، جلغتنامه دهخدااكبر،  علي
  .۴۲۱، صالاولياء ةتذكر. ۴۳

  .۷۶ص ،آشنايان ره عشق. ۴۴
  .۲۳۵، صكشف المحجوب. ۴۵
  .۹۸و  ۹۷، صآشنايان ره عشق. ۴۶
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  .۱۰۲، صهمان. ۴۷
  .۱۱۲، صجستجو در تصوف. ۴۸
  .۶۹، ص۱، جتاريخ تصوف. ۴۹
  .۱۲۲ـ۱۲۰، صجستجو در تصوف. ۵۰
  .۱۱۲، صهمان. ۵۱
  .۳۳۵، صهمان. ۵۲
  .۱۸۱، صهمان. ۵۳
  .۴۷۴و  ۴۷۳عابدي، ص، تصحيح و تعليقات محمود نفحات الانس من حضرات القدس. ۵۴
  .۳۳۰ـ ۳۲۵، ص۱۲، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر. ۵۵

  .۷۶، صيةو مفتاح الكفا يةمصباح الهدا. ۵۶

  .۱۰۲، ص۲، تصحيح محمد جعفر محجوب، جطرائق الحقايقمعصوم شيرازي، محمد، . ۵۷
  .۱۸االله خياطيان و همكاران، ص  ، قدرتاللمع في التصوفسراج طوسي، ابونصر، . ۵۸
  .۵۱، صرياض العارضين ةتذكرخان هدايت، رضا،  قلي. ۵۹

  .۶، صكشف المحجوب. ۶۰
  .۴۰۱، ص۲، تصحيح فريد عبدالعزيز جعفري، جمعجم البلدانحموي، ياقوت، . ۶۱
  .۸۲، ۷۶، صطبقات الصوفيهانصاري، . ۶۲
، »عرفاي مابعد بررسي ميزان تأثيرپذيري خرقاني از عرفاي متقدم و تأثيرگذاري وي بر«رضاپور، زهره، . ۶۳

  .۴۴، صآيين عرفاني خرقاني
  .۳۶، صترجمه رساله قشيريه. ۶۴
  .۵، ص»هاي تصوف آموزه«. ۶۵
  .۳۱۷، ص۱۱، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائر. ۶۶

  .۸۵، صجستجو در تصوف. ۶۷
  .۱، ص»جايگاه مكتب مولانا در عرفاي اسلامي«احمدي، محمد امين، . ۶۸
؛ سجادي، سيدضياءالدين، ۳۱۵، صطبقات الصوفيه؛ انصاري، ۷۷۶، صگزيدهتاريخ مستوفي، حمداالله، . ۶۹

  .۶۸، صيي بر مباني عرفان و تصوف مقدمه
  .۷۳۲، صالأولياء ةتذكر؛ ۶۷، صترجمه رساله قشيريه. ۷۰

  .۶۳۹، صالاولياء ةتذكر. ۷۱

  .۲۸۹، تصحيح و تعليقات محمود عابدي، صنفحات الانس من حضرات القدس. ۷۲
  .۱۴، صرساله قشيريه؛ ترجمه ۲۰۵، ص۳، جوفيات الاعيانالدين احمد،  ن، شمسابن خلكا. ۷۳
  .۵، صكشف المحجوب. ۷۴
  .۱۴۰، ص۱، جتاريخ تصوف .۷۵
  .۸۵، صجستجو در تصوف؛ ۱۱۸و  ۱۱۷، صغزالي نامهالدين،  همايي، جلال. ۷۶
  .۱۹، حسن لاهوتي، صشكوه شمسشيمل، آن ماري، . ۷۷
  .۷۵، صآشنايان ره عشق، ۱۶۱ص، طبقات الصوفيهانصاري، . ۷۸
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  .۲۱، صپله تا ملاقات خدا پلهكوب، عبدالحسين،  زرين. ۷۹
  .۲۴ـ۱۸، ص۱، جمولوي نامهالدين،  همايي، جلال. ۸۰
  .۷۱، ص۱، جتاريخ تصوف. ۸۱
  .۷۲و  ۷۱، صسير طريقتسليم، غلامرضا، . ۸۲
، ۲تصحيح و تحشيه محمد روشن، ج، شرح التعرف لمذهب التصوفمستملي نجاري، اسماعيل بن محمد، . ۸۳

  .۱۴۸۸ص
  :، حافظ نيز از سرمستي در غزلهايش جانبداري ميکند٢٣٠، صكشف المحجوب. ٨٤

  ودپرستيـــتا بيخبر بميرد  در درد خ    رار عشق  و  مستي         ـــبا مدعي  مگوييد  اس
  يد رموز مستي در گوشه سلامت مستور چون توان بود             تا نرگس تو با ما گو
)٤٦٠، ص٤٤٤ديوان حافظ، غزل(  

  .۱۱۲، صترجمه رساله قشيريه. ۸۵
اش ميجوشد و توأم با کلامي است که زبان آن را دربارة وجدي بيان ميکند که از سرچشمه» شطح«. ۸۶

  .ادعاست
وجدي لفظ غريبي است که در توصيف . ۳۷۵، ۳۴۶، تصحيح رنولدالن نيكلسون، صاللمع في التصوف.  ۸۷

اش به جوش و خروش آمده است؛ بکار ميرود که با قوت و شدتش لبريز گشته و با قدرت غليان و غلبه
  . ظاهر آن ناپسند است و باطنش راست و درست

  .۲۷۲، صمباني عرفان و احوال عارفان. ۸۸
  .۲۹۵ص، تصحيح و مقدمه هانري كربن، محمدعلي اميرمعزي، شرح شطحياتبقلي شيرازي، روزبهان، . ۸۹
  .۲۲۶ـ۱۹۷، صشرح شطحيات: ك.، براي اطلاع بيشتر ر۲۰۰، صهمان .۹۰
  .۶۲۱، صالاولياء ةتذكر. ۹۱

  .و هيچ چيز مگر اينكه در حال ستايش، تسبيح او ميگويد، ولي شما تسبيح آنها را در نمييابيد .۹۲
  .۱۵۴، صشرح شطحيات. ۹۳
و » رأيت االله في المنام«و » ا اعظم شأنيسبحاني م«و » ليس في جبتي سوي االله«شطحياتي چون . ۹۴
  .مهمترين شطحيات بايزيدند» شيخ هرم ةرأيت االله في صور«

  .۳۹، صترجمه رسالة قشيريه. ۹۵
  .۱۳۲، صكشف المحجوب. ۹۶
  .۶۲۸، ص۲، تصحيح تحسين يازيجي، جمناقب العارفينافلاكي، شمس الدين، . ۹۷
  .۱۶۶، صالاولياء ةتذكر. ۹۸

  ).۱۴۶۲۲، ص۱، جلغتنامه دهخدا(نعره و فرياد صيحه و : شهقه. ۹۹
  .بانگ و فرياد: زعقه. ۱۰۰
  .۲۳۴، ص۱، ترجمه مجدالدين كرماني، جميراث تصوفلويزن، لئونارد، . ۱۰۱
  .۲۳۳، صهمان. ۱۰۲
  .۲۳۴، صهمان. ۱۰۳
  .۲۳۳، صهمان. ۱۰۴
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  .۱۸، قدرت االله خياطيان و همكاران، صاللمع في التصوف. ۱۰۵
  .۷۱، ص۱، جتصوفجستجو در . ۱۰۶
  .۶، صكشف المحجوب. ۱۰۷
  .۱۲۶-۱۲۴، ص۱، ججستجو در تصوف. ۱۰۸
  .۱۵۴، صشرح شطحيات. ۱۰۹
  .۳۳۷، صطبقات الصوفيهسلمي، . ۱۱۰
  .۶۲۱، صالاولياء ةتذكر. ۱۱۱

  :منابع

 .قرآن کريم .١
 .م١٩٦٨، ٣، جفةاحسان عباس، بيروت، دارالثقا، حققه وفيات الاعيانالدين احمد،  ابن خلّکان، شمس. ٢

. ، مرکــز فرهنگــي  اجتمــاعي ســراج»جايگــاه مکتــب مولانــا در عرفــان اســلامي«احمــدي، محمــد امــين، . ٣
٤/١١/٢٠٠٩ (WWW.SERAJ – AF.COM)  

 .١٣٧٥، ٢، تصحيح تحسين يازيجي، دنياي کتاب، جمناقب العارفينافلاکي، شمس الدين، . ٤
 .١٣٨٢، تهران، انتشارات طهوري، مباني عرفان و تصوفانصاري، قاسم، . ٥
 .١٣٧٥، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، انتشارات دنياي کتاب، صد ميدانانصاري، خواجه عبداالله، . ٦
 .١٣٨٠، تصحيح و حواشي عبدالحي حبيبي قندهاري، تهران، انتشارات فروغي، طبقات الصوفيهـــــــــ ، . ٧
، محمد علي اميـر معـزّي، تصـحيح و مقدمـه هـانري کـربن، تهـران،        شرح شطحياتهان، شيرازي، روزببقلي. ٨

  .١٣٨٢انتشارات طهوري،
 .١٣٨٣، ١٢و  ١١، جالمعارف بزرگ اسلامي ةدائرپاكتچي، . ٩

 .١٣٨٤، تهران، مرکز نشر دانشگاهي،آشنايان ره عشقپورجوادي، نصراالله، . ١٠
 .١٣٧٤، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،عرفان در ايران و جهانجلوه هاي تصوف و تدين، عطاء االله، . ١١
، تصـحيح مهـدي توحيـدي پـور، تهـران،      حضـرات القـدس  مننفحات الانسنورالدين عبدالرحمان،  جامي،. ١٢

 .١٣٧٥انتشارات علمي، 
ران، انتشـارات  ، مقدمه و تصحيح و تعليقات محمود عابدي، تهحضرات القدسمننفحات الانســـــــــ ، . ١٣

 .١٣٨٢اطلاعات،
 .١٣٨٥، کاظم برگ نيسي، تهران، نشر فکر روز، ديوان حافظحافظ، شمس الدين محمد، . ١٤
 .، محمد فضائلي، تصحيح لويي ماسينيون، آبادان، نشرپرسشالحلّاج اخبارحلاج، حسين بن منصور، . ١٥
 .١٣٧٦تشارات اساطير،، تهران، انمباني عرفان و احوال عارفانحلبي، علي اصغر، . ١٦
 . ق٢،١٤١٠، تصحيح فريد عبدالعزيز جندي، بيروت، دارالکتب العلميه، جمعجم البلدانحموي، ياقوت، . ١٧

 .١٣٨٦، ١، تهران، انتشارات سمت، جتاريخ تصوفاصغر،  دهباشي، مهدي؛ ميرباقري فرد، سيدعلي. ١٨
 .١٣٧٧نشگاه تهران، ، تهران، انتشارات دالغتنامه دهخدادهخدا، علي اکبر، . ١٩
ــا . ٢٠ ــاني، رض ــوزه«دهق ــاي تصــوف آم ــات اســلامي،  »)بخــش اول(ه ــازمان تبليغ  ٢٠٠٩/  ١١/  ٤، س
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  .١٣٨٤، ٢، ج مطالعات عرفاني، »آراء و عقايد معروف کرخي«ذوالفقاري، حسن، . ٢١
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آيـين  ، »بررسي ميزان تأثيرپذيري خرقاني از عرفاي متقـدم و تأثيرگـذاري وي بـر عرفـاي مابعـد     « پور، زهره، رضا. ٢٢
  .١٣٧٨، زير نظر نجفعلي حسن زاده، دبيرخانه کنگره عارف نامي شيخ ابوالحسن خرقاني، عرفاني خرقاني

  .١٣٨٠، ٢نشردانشگاهي، ج، منصور معتمدي، تهران، مرکز تاريخ تصوف در هندرضوي، اطهر عباس، . ٢٣
 .١٣٧٩، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، پلّه پلّه تا ملاقات خداکوب، عبدالحسين، زرين. ٢٤
 .١٣٧٦، تهران، انتشارات اميرکبير، جستجو در تصوفــــــــــ ، . ٢٥
 .١٣٦٩، تهران، انتشارات اميرکبير، دنباله جستجو در تصوف ايرانــــــــــ ، . ٢٦
 .١٣٨٥، تهران، انتشارات سمت، يي بر مباني عرفان و تصوف مقدمهسجادي، سيد ضياء الدين، . ٢٧
 .م١٩١٤، تصحيح رنولد الّن نيکلسون، ليدن، بريل،اللّمع في التصوفسراج طوسي، ابونصر، . ٢٨
 .١٣٨٠، قدرت االله خياطيان و همکاران ، کاشان، نشرفيض، اللّمع في التصوفــــــــــ ، . ٢٩
 .ق١٤١٨الخانجي،  ةمکتب، تصحيح نورالدين شريبه، قاهره، طبقات الصوفيهسلمي، ابوعبدالرحمان، . ٣٠

 .١٣٨٦، تهران، نشر روزنه، سير طريقتسليم، غلامرضا، . ٣١
، عرفاني خرقـاني آيين، »بازتاب تصوف خراسان در گفتار و کردار ابوالحسن خرقاني«شريفي، احمد حسين، . ٣٢

 .١٣٧٨خرقاني، زاده، دبيرخانه کنگره عارف نامي شيخ ابوالحسن نجفعلي حسنزير نظر 
 .١٣٨٢، حسن لاهوتي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، شکوه شمسشيمل، آن ماري، . ٣٣
، تصحيح و توضيحات محمد اسـتعلامي،تهران، انتشـارات   الاولياء ةتذکرالدين محمد، عطّار نيشابوري، فريد. ٣٤

 .١٣٧٤زوار، 
  .١٣٨٠، تهران، انتشارات زوار، ٢، ج تاريخ تصوف در اسلامغني، قاسم، . ٣٥
، ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيح بـديع الزمـان فروزانفـر،    ترجمه رساله قشيريهقشيري، ابوالقاسم، . ٣٦

 .١٣٧٩تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 
 .١٣٤٤ا، کتابفروشي محمودي، ، بيجرياض العارفين ةتذکرخان هدايت، رضا، قلي. ٣٧

الدين همايي، تهران، موسسة نشـر   ، تصحيح جلاليةو مفتاح الکفا يةمصباح الهداکاشاني، عزالدين محمود، . ٣٨

 .١٣٧٢هما، 
 .١٣٨٤، ١، مجدالدين کيواني، تهران، نشر مرکز، جميراث تصوفلويزن، لئونارد، . ٣٩
، تصـحيح و تحشـيه محمـد روشـن،     التعرف لمـذهب التصـوف  شرح مستملي بخاري، اسماعيل بن محمد، . ٤٠

 .١٣٦٦، ٢تهران، انتشارات اساطير، ج
 .١٣٦١، تهران، نشر دنياي کتاب،تاريخ گزيدهمستوفي، حمداالله، . ٤١
 .٢، تصحيح محمد جعفر محجوب، تهران، کتابخانه باراني، جطرائق الحقائق، )تابي(معصوم شيرازي، محمد. ٤٢
 ١١المعـارف بـزرگ اسـلامي، ج    ة، تهران، مرکز دايردايرة المعارف بزرگ اسلاميي، کاظم، بجنوردموسوي . ٤٣

 .١٣٨٣، ١٢و
 .١٣٧٣، بيجا، نشر مؤلف، بايزيد بسطامينوربخش، جواد، . ٤٤
 .١٣٨٠، تهران، انتشارات يلدا قلم، جنيدــــــــ ، . ٤٥
 .١٣٧٣، تهران، انتشارات طهوري، ، تصحيح والنتين ژوکوفسکيکشف المحجوبهجويري غزنوي، علي، . ٤٦
 .١٣٦٨، تهران، مؤسسه نشر هما،غزالي نامههمايي، جلال الدين، . ٤٧
  .١٣٧٦، تهران، مؤسسه نشر هما،١، مولوي نامهــــــــــ ، . ٤٨




